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  7ج  - »تنها مسير«سخنراني هفتگي در هيئت محبين اميرالمؤمنين(ع)/ قسمت دوم مباحث 

نفس را  ةها خواست ده ميبرو اياما اگر سراغ دن ميندار شتريب »فيتكل كي« م،ياگر به سمت خدا بروپناهيان: 
 يها قت وسوسهچه و /كند يرا پراكنده م شو فكر شانيهوا و هوس، روح انسان را پر/ ميبرآورده كن ديبا

  شود؟ يم اديبه فر لينفس تبد
آغـاز شـده بـود،     اني ـماه مبارك رمضان توسط حجت الاسلام پناه يكه از ابتدا »ريتنها مس«مهم  اريبخش اول مباحث بس افتني انيبا پا

 »ريتنهـا مس ـ « يت هفتگ ـنفس است، آغاز شد. جلسا يمبارزه با هوا يو مراحل عال يلياز نكات تكم يمباحث كه شامل برخ نيبخش دوم ا
از جلسه  هفتميناز مباحث مطرح شده در  يا دهي. در ادامه گزشود يبرگزار م نيفلسط دانيصادق(ع) واقع در م مامها در مسجد ا جمعه شب

  :ديخوان يرا م »ريتنها مس«قسمت دوم مباحث 
 شود ميمعطوف شود، واقعاً انسان راحت » يك تكليف«انسان به  توجهدر زندگي معنوي اگر 

 چيز بيشتر نباشد؛ يعني فقط يك تكليف داشته باشد و بداند كه  خيلي خوب است كه انسان تكليف خود را بداند و تكليفش هم يك
ها  ها تكليف داري و ده اما اگر به كسي بگويند كه تو صدها كار بايد انجام بدهي، ده همة عمرش بايد به همين يك كار بپردازد.

 شود.  پريش مي اش بر بيايد و روان تواند از عهده ت كني، انسان نميمسأله را بايد مراقب
 ضرب المثلي هست كه  باره شود. در اينجه انسان فقط به يك تكليف معطوف اين اصل در زندگي انسان خيلي مهم است كه تو

دگي معنوي هم اگر توجه انسان به در زن امادربارة شغل در نظر بگيرند، فقط البته ممكن است اين را  .»مردي و كاري«گويد:  مي
 شود.  يك تكليف معطوف شود، انسان واقعاً راحت مي

ها خواستة نفس را بايد  ده برويماما اگر سراغ دنيا  يمبيشتر ندار» يك تكليف«، برويماگر به سمت خدا 
 كنيمبرآورده 

 اگر  رويد، حتي وقتي به سمت دنيا مي شويد. احوال مي شود و پريشان تان به چند چيز معطوف مي اگر شما به سراغ دنيا برويد، توجه
ها و  متمركز كنيد، باز هم روح انسان در مقام بر آوردن نيازها و خواسته» حب نفس«يك موضوع يعني  بر رويبتوانيد توجه خود را 

گذارد و مدام خودش  نمي شود. ضمن اينكه هيچ وقت وجدان و فطرت انسان، او را آسوده هاي متعدد نفس، دچار پريشاني مي هوس
 واردكنند اگر  بيشتر نداشته باشد. كساني كه فكر مي» يك تكليف«تواند  دهد. اما اگر كسي به سمت خدا رفت، مي را نشان مي

 خواهد. چيز بيشتر از تو نمي ها چيز را مراقبت كنند، در اشتباه هستند، اگر درِ خانة خدا بروي يك ، بايد دهشوندعرصة معنويت 
 و شود،  قدرت ما بيشتر مي ،كند مان آرامش پيدا مي چيز بشود، روح چيز باشد، اگر تمام هم و غم ما صرف يك ر تكليف ما يكاگ

است. كسي كه از نظر روحي و فكري » تمركز«هاي انسان  شود. يكي از مهمترين توانايي ها و استعدادهاي ما شكوفا مي توانايي
است كه از نظر جسمي فلج است يا دچار رعشه است يعني تمركز در رفتار ندارد و ارادة جمع قدرت تمركز نداشته باشد مثل كسي 

اين بيماري روحي و فكري (يعني نداشتن قدرت تمركز)  بابت از ما جالب اينجاست كه وليكردن دست و پاي خود را ندارد. 
 كنيم!  احساس ناراحتي و رنج نمي

هوا و هوس،  /دهد نه به يك جهت انسان را به چند جهت سوق ميهاي هواپرستي اين است كه  يكي از بدي
 كند يو فكر او را پراكنده م شانيروح انسان را پر

 انسان را  راني هوس يعني ؛(هواهاي نفساني متعدد هستند)ستا راني و هواپرستي اين است كه چندتا هاي هوس اصلاً يكي از بدي
دقيقه بعد روي يك خواستة  كند، يك الان انسان را روي يك خواسته متمركز مي دهد نه به يك جهت. مثلاً به چند جهت سوق مي
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شود كه وجود انسان متلاشي و تكه تكه شود. اما  كند و اين باعث مي واحد روي چند چيز متمركز مي ديگر و حتي گاهي در آنِ
 كند، افكارش اش افزايش پيدا مي كز و ارادهت تمر، يكي از نتايجش اين است كه قدرانسان يك كار و يك هدف داشته باشدوقتي 

حتي اگر خدا و  بيشتر خواهد شد. هم اش ، سلامتي جسميكند كار ميبهتر  اش شود، حافظه ش بيشتر ميشود، آرامش مي تر منسجم
بهشت و جهنم حتي اگر  يك هدف باشد و يك كار انجام دهد. انسان بايد در زندگي دنبال قيامت و دين را در نظر نگيريم، باز هم

 كند. برد نه يك جهت، و اين انسان را ضعيف مي توجه انسان را به چند جهت مي هواپرستي بد است چون هم نباشد، باز

 ز و به قدرت طور كه جسم انسان به آب و غذا و ورزش احتياج دارد، روح انسان هم طوري ساخته شده كه به قدرت تمرك همان
شدن احتياج دارد؛ حتي براي همين زندگي دنيايي. هوا و هوس، روح انسان را پريشان و فكر او را  كاره و يك دله شدن برآمده از يك
ات يك مسأله  ، پس بيا و فقط يك چيز را بخواه و دغدغهيشو ، حيران و سرگردان مييكند، اگر چند چيز را بخواه پراكنده مي

 باشد. 

 باشد؟ اگر قرار است دغدغة ما يك چيز باشد، آن يك چيز چه

  خدا باشد. و خدا فرموده است اگر دغدغة بنده كه قرار است دغدغة ما يك چيز باشد، آن يك چيز چهحالا ام  باشد؟ دغدغة ما خود
  أعَلمَ فيه حبقاَلَ اللَّه عزَّ و جلَّ ما أطََّلع علىَ قلَبِْ عبد فَ(پيامبر اكرم(ص): كنم.  دنيايش را خودم تأمين مياحتياجات فقط من باشم، 

منْ كاَنتَ همتهُ ) و (اميرالمؤمنين(ع): 92مصباح الشريعه/ص؛ لوجهيِ و ابتغاَء مرضْاَتي إلَِّا توَلَّيت تقَوْيِمه و سياستهَ  لطاَعتي  الإْخِلْاَصِ
همه اللَّه كفَاَه َرتَهنَ  آخا  مْنيالد...َنْ أصم نَ النَّاويب و َنهيا بيمالىَ فَتع و كارَتب اللَّه َلحَلَّ أصج زَّ وع نَ اللَّهيب و َنهيا بيمف َ؛  سلح

 )8/307كافي/

 نها را تواني خداپرستي را حذف كني، خداپرستي و دنيا پرستي را در كنار همديگر هم قرار نده و سعي نكن هر دوي اي اولاً تو كه نمي
رسي. ولي اگر بخواهي فقط  اگر بخواهي هم خداپرستي كني و هم دنياپرستي، يقيناً به نتيجه نمي با هم داشته باشي، چون

  لَكُ  لهَ  منْ عبد اللَّه عبد اللَّه(امام حسن(ع): گيرد ميقرار  اودر استخدام دهد و همه چيز  نوكر او قرار ميخداپرستي كني، خدا دنيا را 
َشي يعني فقط خداپرستي را انتخاب كن تا خيالت راحت شود. ثانياً در » دله كن دلت را يك«پس بيا و  )2/108مجموعة ورام/؛ ء

 شود.  بيشتر نداري، كه اگر اين را بفهمي و به آن بپردازي، كار تو در خداپرستي راحت مي» تكليف  يك«خداپرستي هم 

 (يك تكليفه شدن) شدن» كاره يك«دو مرحله براي 

  هاي دنيوي كه روح تو  اين است كه دنيا و هوسقدرت روحي شدن و رسيدن به » كاره يك«براي مرحلة اول
 . يو خودت را روي خدا متمركز كن يكند كنار بگذار را پراكنده و پريشان و چندپاره و ضعيف مي

  اين است كه بدانيم خداوند از ما قدرت روحي و تمركز بالا  يكشدن و رسيدن به » كاره يك«مرحلة دوم
 . است» مخالفت با هواي نفس«و آن كار بيشتر نخواسته است،   يك

 با هواي  مبارزهخواهي بخوابي، دغدغه و هم و غم تو يك چيز بيشتر نيست و آن  شوي تا شب كه مي صبح كه از خواب بيدار مي
كه سر وقت بلند شوي و نماز بخواني خودش يك مبارزه با  يند همينگو طور كه قبلاً گفتيم، وقتي اذان مي نفس است. مثلاً همان

آيد و لااقلش اين است  ، با ذائقة طبيعي انسان جور در نمي(نماز خواندن)دهي داري انجام ميكاري كه   هواي نفس است. چون اين
گوش » دستور«چون داري  طرف ديگر، زا جام دهد، اين كار برايش سخت است.فهمد چرا بايد اين كار را ان نميدقيقاً كه انسان 
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. از طرفي چون اين ، چون براي نفس انسان سخت است كه دستور گوش كندنفس ديگر استهواي دهي باز هم يك مبارزه با  مي
ناقص كني، يك مبارزه با هواي نفس ديگر است. از طرفي وقتي بعد از تمام شدن نماز، از بابت اين نماز  اجرا مي» مؤدبانه«دستور را 

خواست بعد از  چون نفس تو مي،از هم يك مبارزه با نفس ديگر است كني، ب اي به درگاه خدا عذرخواهي مي توجهي كه خوانده بيو 
 گيري. ولي با اين عذرخواهي حال نفس خودت را مي» عجب نمازي خواندي!«نماز، تو را مغرور كند كه 

 مشكلي ير، اين هم يك مبارزه با هواي نفس ديگر است. اگر كسي برايت شوي، براي ديگران قيافه نگ وقتي از مسجد خارج مي
و اين هم يك مبارزه با هواي نفس ديگر است. يعني از صبح تا  گويي ناسزا نمياما تو  ،ناسزا بگوگويد  هواي نفس تو ميايجاد كند، 

ي نفس خودت مخالفت ند كه آيا با هواخواهد ببي شوي و خدا مي هواهاي نفساني خودت امتحان مي باشب، مدام داري نسبت 
 كني يا نه؟ مي

و آزمايش آيد براي تحريك هواي نفس  پيش ميت هايي كه در دنيا براي آيندي ها و خوش همة گرفتاري
 توست

 ر خواهي بعدها دكت آيا مي«دهند كه  هاي زندگي ما، براي تحريك هوس است. مثلاً يك آرزويي را از دور به ما نشان مي همة بازي
كنيم.  ها چگونه برخورد مي ها براي تحريك هوس انسان است تا ببينند ما در مقابل اين هوس همة اين...» بشوي، وزير بشوي و 

  رود. هاي انسان سرِ همين است كه دلش به كدام طرف مي اصلاً در اين دنيا هيچ خبر ديگري نيست و همة مسائل و گرفتاري

 و مشكلي سختي اگر ، مثلاً ماستآيد براي تحريك هواي نفس  ايي كه در دنيا براي ما پيش ميه آيندي ها يا خوش تمام گرفتاري
خواهند  آيد مي پيش مي و نعمتي كني يا نه؟ و اگر خوشي صبري مي ، بدرفتاري يا بيگويي مي ناسزاخواهند ببيند كه  آيد مي يپيش م

 كني يا نه؟ ببينند اسراف مي

 در طول شبانه روز، يك تكليف بيشتر نداري و آن مبارزه با هواي نفس است

 اي  در طول بيست و چهار ساعت شبانه روز، يك تكليف بيشتر نداري و آن مبارزه با هواي نفس است. مثلاً براي نماز صبح بلند شده
باز هم بايد با هواي نفس خودت » ن مكروه استالطلوعي خواب بين«خواهي بخوابي اما  اي و حالا دوباره مي و نمازت را خوانده

، استاز نفس گيري  بله! اصلاً قصة اين دنيا همين حال» خواهي حال مرا بگيري؟! خدايا! مي«گويي:  مبارزه كني و بيدار بماني. مي
ني؛ باتقوا بودن بايد اين اصل را متوجه بشوي و خودت را با آن هماهنگ ك كه حال هواي نفس خودت را بگيري. براي اين است

إنّ التَّقوى منتهَى است؛ او از آفريدگانش  ةخواستو نهايت  شتقوا نهايت خشنودى خداوند از بندگان(اميرالمؤمنين(ع): يعني همين.
هن خلَقم هتو حاج هبادن عم ّ3620؛ غررالحكم/رضِىَ الله( 

 زه با هواي نفس است. در آرامش، در سختي، در امتحانات سخت و ما يك كار بيشتر نداريم كه بخواهيم انجام دهيم و آن مبار
» كني؟! كار مي در مبارزه با هواي نفس چه«خواهند و آن اينكه  آسان، در امتحانات كوچك و بزرگ، در همة اينها يك چيز از تو مي
 ني.اصلاً به حرفش گوش نكو  پس بناي خودت را بر اين بگذار كه حال هواي نفس خودت را بگيري

 معصيت نكردن است مبارزه براي مرحلة اول مبارزه با هواي نفس، 

 اين است كه معصيت نكنيم، يعني وقتي به توانيم تقسيم كنيم: مرحلة اول  طور مي اين ،مراحل مبارزه با هواي نفس را از يك زاويه
ها ما را وسوسه كرد، برنامة  س ما سرِ اين خط قرمزاند كه وقتي نف خط قرمزهايي را براي ما تعيين كرده  يك گناه رسيديم ترمز كنيم.

4 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطلاع

كند كه جلوي هواي نفس  ما اين است كه جلوي نفس بايستيم و از خط قرمزها رد نشويم. يعني اين خطوط قرمز به ما كمك مي
كاملاً واضح است، شود هواي نفس آشكار. و تكليف تو دربارة آن  معصيت داشتي، اين مييك اگر تمايل آشكاري به  خود را بگيريم.

 بايد محكم در مقابلش بايستي و آن را بزني.

 اين عمل خاص «فقط اين نيست كه منظورشان » گناه نكن«گويند  كنند، و مي د ميهمه بر ترك معصيت تأكي اينكه اولياء خدا اين
يا » فسمبارزه با هواي ن«كار اصلي و آن  ؛بلكه منظورشان اين است كه سرِ ترك گناه اصلِ كار خودت را انجام بده» را انجام نده

اند علاقه به گناه را هم از خود دور كنيد و علاقه به دنيا را ريشة همة گناهان  لذا فرموده .است» جهاد اكبر«همان 
 )2/122؛ ورام/معصيةٍ و أولُ كلُِّ ذنَبٍ حب الدنيا أصلُ كلِّ(رسول خدا ص: اند برشمرده

 يعني بايد گناهان متعدد و  هم بايد اين گناه را ترك كنيم، هم بايد آن گناه را ترك كنيم«د انجام دهيم: نگوييد كه ما چندين كار باي)
» نفس زمين زدن«در اصل ما يك كار بايد انجام دهيم و آن ...» ، هم بايد فلان واجب را انجام دهيم و مختلف را ترك كنيم)

بار با ترك نگاه حرام و ... به اين ترتيب ما  ، يكناسزا نگفتنبار با  ، يكزني مين ميزبار با نماز خواندن نفس خودت را  است، حالا يك
خيلي راحت و طوري نگاه كنيم، روح ما  همين يك كار را داريم و كار ديگري نداريم كه انجام دهيم. اگر به تكليف خودمان اين

 شود. آسوده مي

 كني، به خودت امتياز نده! اي نفس ترك ميهايي كه بدون مبارزه با هو : به خاطر معصيت1نكتة 

 يعني ، زياد مهم نيست،كند ون مبارزه با هواي نفس ترك ميبدانسان هايي كه  معصيت: در اينجا بايد به اين نكتة مهم دقت كرد 
خوري  عرق مثلاً اگر كسي خودت را فريب نده!به خودت امتياز نده و خودت را به خاطر انجام ندادن اين معاصي تحسين نكن و 

انجام اش برايش سخت است،  نيست، يا تهيه كند به خاطر اينكه اصلاً دوست ندارد و تمايلي به آن ندارد، يا در دسترس او نمي
 ندادن اين گناه را براي خودش يك امتياز تلقي نكند.

  ي ب بر سرقدم اول اين است كه پسو اين بايد هميشه با ما باشد. گير.معصيت و ترك گناه، كار مبارزه با هواي نفس خودت را جد 
خودت هم تمايلي به انجام آن معصيت نداشتي به خودت امتياز نده، آن جايي به خودت  واما اگر يك جاهايي ترك معصيت كردي 

 اي.  رغم كششي كه به سمت آن گناه داشتي، آن را ترك كرده امتياز بده كه ترك معصيت برايت سخت بوده ولي علي

 بري مي كم به برخي از هواهاي نفساني پنهان خودت پي جريان ترك معصيت كم : در2نكتة 

 2هواي نفس آشكار  - 1كنيم:  مبارزه ميخواهيم ترك معصيت كنيم، با دو نوع هواي نفس  وقتي مي نكتة ديگر اين است كه - 
بريم.  مي نفساني پنهان خودمان پي ز هواهايكم به برخي ا در جريان ترك معصيت كم .آيد) كم رو مي هواي نفس پنهان (كه كم

هاي ويژه و  يك گناهان و بدي ،نكنيد كه هواي نفس پنهان فكرگوييم كه بايد با هواي نفس پنهان خود مبارزه كنيم،  وقتي مي
 دهد. هان معمولي خودش را نشان ميدر همين گناشهوات پنهان مخصوصي است! نه! بسياري اوقات 

 مقدار در مقابل اين دروغ گفتن،  غ بگويي، ولي برايت خيلي سخت است كه دروغ نگويي. اگر يكخواهي درو مثلاً يك جايي مي
دهد  آورد كه دروغ بگويي، خودش را نشان مي كم آن هواي نفس پنهاني كه شديداً به تو فشار مي مقاومت كني و دروغ نگويي، كم

فهمي كه حب مقام داري، يعني اين حب  بوده است، مثلاً مي قدر برايت سخت فهمي كه چرا دروغ نگفتن در اين مورد، اين و مي
 بنابراين كردي كه حب مقام داشته باشي. آورد كه دروغ بگويي. در حالي كه شايد اصلاً فكرش را هم نمي مقام تو بود كه فشار مي
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ه ي و برايت رو شدا ها شناختاي، و هم هواي نفس پنهان خودت ر زدهزمين ترك معصيت، هم هواي نفس آشكار خودت را  بر سر
 .است

 مبارزه كني تبا هواي نفس» خلاف مروت رفتار كردن«سرِ بر اين است كه مبارزه با نفس، مرحلة دوم 

  سرِ چه چيز ديگري بايد با هواي نفس خودمان مبارزه كنيم؟ مرحلة دوم بر دوم مبارزه با هواي نفس چيست؟ غير از معصيت مرحلة
با هواي نفس خودمان مبارزه كنيم. يك جاهايي اگر كاري را انجام دهيم، معصيت » خلاف مروت رفتار كردن«سرِ بر اين است كه 

شود. اين كارها را هم بايد ترك كنيم. مثلاً با خودروي خودت  محسوب مي» نامردي«نيست، اما خلاف مروت است و به اصطلاح 
در چنين در اين ماجرا شريك بودي و يك نقشي داشتي.  بالاخره ولي ،ياي اما مقصر نبود اي زده صدمهبه كسي رفتي و  داشتي مي

 اي. اما خلاف مروت رفتار كرده ،باشي  معصيت نكردهاز جهتي اعتنايي كني، شايد  مواردي اگر بروي و بي

  تواني نامردي  ميآيد و تو  كني، آن جاهايي است كه خلاف مروت پيش مي دومين جايي كه با هواي نفس خودت مبارزه ميبنابراين
عمرو ! حتي به دشمن خودت هم نامردي نكن. در جريان نبرد اميرالمؤمنين(ع) با عمرو بن عبدود كه كني نميكني اما اين كار را 

آب دهان به صورت مبارك حضرت پرتاب كرد، اميرالمؤمنين(ع) خلاف مروت با او رفتار نكرد و زود او را به قتل نرساند. بلكه با او 
نياورد. يعني اميرالمؤمنين(ع) حتي با دشمن خودش هم خلاف مروت زره او را از تنش دربعد از كشتن او حتي نه رفتار كرد و محترما

 كنند! دشان هم خلاف مروت رفتار ميها حتي با دوست خو مذهبي رفتار نكرد. اما متاسفانه برخي از بچه

 شود؛  نفس خودش را بكشد، مروتش زنده ميكسي كه شهوات و هواي هر «فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مياتَنْ أمم  َتهوَى   شهيَأح
پس قدم دوم اين  بايد هواي نفس خودت را بزني. ،خواهي مروت داشته باشي و مرد بشوي اگر مي )611غررالحكم/ص»( مروُتهَ

 است كه سرِ مروت با هواي نفس خودت مبارزه كن، و نامردي را كنار بگذاري.

شهوات پنهان » احياء مروت«و » ترك معصيت«هنگام /شود؟ هاي نفس تبديل به فرياد مي قت وسوسهچه و
 آيند انسان رو مي

 شهوات بل هواي نفس خودت بايستي، بعد از اينكه سرِ معصيت با هواي نفس خودت مبارزه كردي، حالا اگر سرِ مروت هم در مقا
هاي نفساني خودت گوش  د، چون وقتي به وسوسهشو نفس تبديل به فرياد ميهاي  آيند، يعني وسوسه رو مي بيشترپنهان نفس 

تواني هواي نفس پنهان خودت را ببيني و صدايش را  شود فرياد بزند تا صدايش را بشنوي، آن وقت است كه مي نكني، مجبور مي
د حواس تو را پرت كند، اگر اعتنا نكني خواه كند و مي قشنگ بشناسي. مثل كسي كه در تاريكي تو را آرام صدا مي را بشنوي و آن

 شود فرياد بزند تا توجه تو را به خودش جلب كند. برد، اگر باز هم اعتنا نكني، مجبور مي و صداي خود را بالاتر ميآيد  كم جلو مي كم

 د به شدت آنها را بزني. آيند و وقتي اين شهوات پنهان رو آمدند، باي ترك معصيت و احياء مروت، شهوات پنهان انسان رو مي هنگام
 جا حسابشان را برس و آنها را از خودت نااميد كن. يعني وقتي رو آمدند، ديگر اجازه نده كه دوباره بروند و مخفي شوند، بلكه همان

 ي به آن نامردها فرمود: اگر يك ذره مروت برايتان باقي مانده است جلو - به تعبيري- آخرين لحظات  در كربلا امام حسين(ع) در
 ره مروت هم رعايت نشد...ها حمله نكنيد و آنها قبول كردند. اما در مدينه همين يك ذ چشم من به خيمه

  


